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  چكيده
 دورود، سازند آن ي قاعده متر 100 كه  گيري شده متر اندازه 1400پيراسحاق حدود شناسي  چينهسيستم پرمين در برش  توالي ضخامت

هاي خروجي شيب بر روي مجموعه سنگ مرز زيرين توالي با ناپيوستگي هم. است نسن شامل سازند متر 200 و روته سازند متر 1100

اي و زردرنگ سازند اليكا به سن  هاي صفحه شيب به آهك ها به صورت پيوسته و همدونين قرار گرفته و مرز فوقاني آن) داسيت -آندزيت(

طور سيستماتيك از پايين  هنمونه جهت مطالعات ميكروسكوپي ب 220 اين توالي مطالعه منظور به. شود و مياني تبديل ميپيشين   ترياس

 خانواده از 10گونه متعلق به  21جنس و  19شد كه  ها برداشت  شناسي در جهت عمود بر امتداد لايه به بالا و بر اساس تغييرات سنگ

 ,Schubertellidae هاي مربوط به خانواده بران فوزولينيدي شاخص نه از روزنگو 5جنس و  10و  غيرفوزولينيدي بران روزن

Ozawainellidae, Schwagerinidae   وStaffellidae تشخيص تجمعي زون زيست 3بران،  روزن پراكندگي بر مبناي .اند شده شناسايي 

 سازند روته ،Asselian- Sakmarianي سازند دورود هاي رسوب رديف شناسي و محتوي فسيلي، سن چينه اساس موقعيت و بر

Murgabian- Midian   و سازند نسنDzhulfian تعيين گرديد .  
  

  .جلفا ،پيراسحاق ،بران روزن ،نگاري چينهزيست ،پرمين :هاي كليديواژه

   مقدمه

در پالئوزوئيك  بران پرمين اوج تنوع و فراواني روزن

هاي متعددي  بندي آ، زون اساس فوزوليناسه باشد و بر مي

هاي تتيس، اروپاي  روي رسوبات پرمين در حوزه بر

 گندوانا انجام شده است شرقي، آمريكاي شمالي و پري

اساس  بر ]9[ Kotlyar بندي همچنين در تقسيم .]19[

آ، رسوبات پرمين حوضه تتيس به دو سري، نه  فوزوليناسه

گروه ديگر . اشكوب و بيست زون تقسيم شده است

 اند، بالايي فراوان بوده -فرامينيفرها كه در پرمين مياني

هستند كه بعد از كاهش شديد  Langella جنس

شروع به   Guadlupianفوزولينيدا در انتهاي اشكوب

و كاملاً در انتهاي پرمين از بين  ]18[ شدن كردند  فراوان

با توجه به گسترش و فراواني رسوبات پرمين در . رفتند

مطالعات  ،تاري ايران مركزي، البرز و زاگرسهاي ساخزون

خصوصاً  فرهاي اين رسوباتمتعددي بر روي فراميني

توان به  اخير مي ي آ انجام شده كه در دهه فوزولينĤسه

. ره نموداشا ]15و  16، 17، 21، 20، 12، 18[ مطالعات

هاي  بر روي ديگر گروهانجام شده مطالعات از چنين هم

  .اشاره نمود...  و ]1[ توان به فسيلي اين زمان مي

وسيعي از البرز و آذربايجان   هاي پرمين در گسترهنهشته

رخنمون داشته و از سه سازند دورود با واحدهاي 

سازند پيشين،  رنگ به سن پرمين اي قرمز قاره -تخريبي

سازند روته با رسوبات كربناته مربوط به پرمين مياني و 

آهك تيره و شيل به سن سنگ شامل واحدهاي  ،نسن

دورود و روته هاي سازند. استپرمين پسين تشكيل شده 

و سازند نسن توسط  ]Assereto  ]2براي اولين بار توسط

Glaus ]5[ اندگذاري شدهشناسائي و نام  .  

  هاي بخش از تاكنون پرمين رسوبي هاي رديف رخنمون

ده است كه از ـران گزارش شـاي غرب مالـش تلفـمخ

 پراكندگي گرفته بر اساس انجام هاي بررسي ترينمهم

هاي فسيلي در رابطه با زيست  بران و ديگر گروه روزن

، 26، 6، 8، 24[ مطالعات :به توان نگاري پرمين مي چينه

  .كرد اشاره ]2و  1، 3
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تعيين سن واحدهاي  پژوهش، اصلي اين هدف

هاي موجود در محدوده  شناسي و معرفي بيوزون چينه

  .باشد بران مي اساس روزن مورد بحث بر

  

  موقعيت جغرافيائي 

 آذربايجان -شناسي پيراسحاق جزء زون البرز ينهبرش چ

جلفا بوده كه  1:100.000 ي و بخشي از ورقه ]5[ نبوي

 جنوبكيلومتري  38 شرقي، آذربايجان در استان

 - شهرستان جلفا واقع گرديده و از طريق جاده تبريز

مختصات تقريبي . باشد جلفا قابل دسترسي مي -مرند

و طول  38˚ 43 �ابتداي برش با عرض جغرافيائي

  ).1شكل (باشد  داراي رخنمون مي 45˚ 30 �جغرافيائي

  .موقعيت جغرافيائي و راه دسترسي به برش مورد مطالعه .1شكل 

  

  حثب

  نگاري  سنگ چينه

د البرز مركزي داراي نرسوبات پرمين در البرز غربي همان

رخساره . و نام مشابه است مشابه خصوصيات ليتولوژي

متر  1400پيراسحاق با ضخامت حدود  رسوبات در ناحيه

هاي  هاي قاعده يا سازند درود، كربنات شامل تخريبي

سازند با نام كه روته و بخش فوقاني سازند مياني با نام 

و  شيب همزيرين ناپيوستگي  مرز .شوند نسن شناسايي مي

به سن ) داسيت -آندزيت( خروجي  هايشامل سنگ

صورت پيوسته و ه ها بو مرز فوقاني آناست دونين 

رنگ سازند اليكا به  اي و زرد هاي صفحه شيب به آهك هم

از روي تغييرات رنگ، . شود پيشين تبديل مي  سن ترياس

 ها گذر پرمين به ترياس در شناسي و مطالعه فسيل سنگ

هد اساس شوا بر. باشد اين برش قابل تشخيص مي

شده و نقشه  شناسي تهيه چينه ستون صحرائي،

واحدهاي مورد مطالعه از پائين به  ،]4[جلفا  1:100.000

  ): 2شكل (باشند  بالا به شرح زير مي

  

  سازند دورود

متر  100رديف رسوبي سازند دورود به ضخامت حدود 

نگلومرا، كه به دليل هاي ك لايه  سنگ با ميان شامل ماسه

با ناپيوستگي  و بوده قرمزبه رنگ  آهنداشتن اكسيد

ن و زير سنگ اي خروجي دونيهروي سنگر شيب ب هم

گرفته و فاقد  قرار) روتهسازند ( هاي پرمين مياني آهك

 وجود عدم دليله ب دورود سازند سن. باشد فسيل مي

-Jenny البرز  در دورود سازند با آن  مقايسه فسيل و

Deshusses [6], Bozorgnia [4], Assereto [2]  و

  .ديدتعيين گر ] 1Asselian- Sakmarian[پرتوآذر 

  

  سازند روته 

ضخيم تا   آهكسنگهاي  رديف رسوبي سازند روته از لايه

ي خاكستري تا تيره و در مواردي بيوژنيك و  متوسط لايه

 اين واحد. است تشكيل شده ) نودولي(دار  تر چرتبيش

ترين بخش متر بيش 1000سنگي با ضخامت حدود 

هاي پرمين را در برش مورد پژوهش تشكيل  نهشته

تگي ـسازند روته با ناپيوس هاي آهكسنگ. دهد مي
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ه گرفته و ب سنگ سازند دورود قرار شيب بر روي ماسههم

لايه شيلي سازند  نازك  آهكسنگطور پيوسته توسط 

اين واحد آهكي ). 3شكل ( شود نسن پوشيده مي

در ناحيه دارد كه اكثراً  يهاي مشخص زدگي بيرون

رتفاعات پرشيب ناحيه ساز بوده و سلسله جبال و ا صخره

 ). الف و ب 4شكل (دهند  را تشكيل مي

اساس  رديف رسوبي سازند روته در برش مورد پژوهش بر

   :شده استشناسي به پنج واحد تقسيم  تغييرات سنگ

متر، كه رنگ سطح شكستگي  35به ضخامت  :Aواحد 

وده و شروع اين واحد با بتيره  تر خاكستري ها بيشآن

لايه با بين  تيره نازك  آهك خاكستري سنگهايي از  افق

هاي بالايي تبديل به هايي از شيل كه در قسمت لايه

صورت ه شده و ب Bآهك ضخيم لايه بخش سنگ

سنگي سازند  هاي ماسه شيب و عادي بر روي نهشته هم

ها  هاي موجود در اين لايه فسيل. گيرد دورود قرار مي

جان، براكيوپود، بريوزوآ فر، مرگاستروپود بلروفون، فراميني

  . باشد و جلبك مي

  

  .نگاري سازندهاي مورد مطالعه در برش پيراسحاق ستون سنگ چينه .2شكل 
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تيره   خاكستري آهك اين واحد شامل سنگ :Bواحد 

متر  300بندي خوب به ضخامت حدود  لايه با لايه  ضخيم

بي مرز اين واحد با واحد قبلي با پيوستگي رسو. باشد مي

  همراه بوده و اين مرز با شواهد رسوبي مشخص گرديده

از . شود ها افزوده مي كه به سمت بالا بر ضخامت لايه

فر، هاي موجود در اين واحد مرجان، فرامينيفسيل

 .باشد چنين جلبك ميبريوزوآ و هم

تيره با   آهك خاكسترياين واحد شامل سنگ :Cواحد 

هاي  اي با بين لايه هتود بندي متوسط تا ضخيم و لايه

ساز و كمي كريستاليزه شده  شيلي و تا حدودي صخره

و جلبك  فر، مرجان، اسفنجاست كه داراي فراميني

  .باشد مي

آهك خاكستري تيره با اين واحد شامل سنگ :Dواحد 

هاي بالائي تبديل به  كه در افق بودهبندي خوب  لايه

ر اين شدت كريستالي شدن د .شود آهك چرتي ميسنگ

هاي اين واحد شامل انواع  تر و فسيلواحدها بيش

  .باشد فر، جلبك و گاستروپود ميمعدودي فراميني

لايه خاكستري تيره با   آهك ضخيمشامل سنگ :Eواحد 

هاي زيرين و بالائي تبديل به  بندي خوب كه در افق  لايه

توان فسيل شاخصي را در  نمي. شود آهك چرتي ميسنگ

كريستاليزه  هايفرص داد اما فرامينياين بخش تشخي

مرز . شده به همراه خار اكينيد قابل تشخيص هستند

 هاي سنگ سازند روته با سازند نسن، لايه Eبالايي واحد 

طور ه لايه قرمز رنگ است كه ب  آهك مارني و شيلي نازك

  . اند گرفته پيوسته قرار

  .)غرب ديد به جنوب(دهاي دونين به پرمين مرز زيرين واح .3شكل                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بالايي  توالي پرمين  )ب ).ديد به غرب(است صورت نازك لايه تكرار شده ه كه ب) Bواقع در واحد (توالي آهكي سازند روته  )الف .4شكل 

  ).غرب ه شمالديد ب(هاي بلند هستند ساز با پرتگاههاي ارتفاعآهك در منطقه كه عمدتاً

  سازند نسن 

تواند معادل  بالايي به سن جلفين مي  هاي پرمين نهشته

ضخامت اين سازند در برش . با سازند نسن باشد

شناسي  اساس سنگ متر بوده و بر 200پيراسحاق حدود 

  :شود به دو بخش به شرح زير تقسيم مي

سنگ لايه مارن و   آهك نازك تناوبي از سنگ :Aبخش 

شيب روي  پيوسته و هم صورته است كه ب آهك شيلي

. گيرد ي سازند روته قرار مي لايه  هاي ضخيم آهك سنگ

  الف  ب
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فرا، گاستروپود و بخش زيرين سازند نسن حاوي فراميني

  . باشد جلبك مي

لايه   آهك ضخيم تا متوسط شامل سنگ :Bبخش 

هاي مارني، كه فقير از فسيل بوده  خاكستري، با ميان لايه

هاي زرد  ر رنگ و ليتولوژي به تدريج به آهكو با تغيي

اي متعلق به سازند اليكا به سن  لايه و ورقه  رنگ نازك

مرز پرمين و ترياس . شود پيشين تبديل مي  ترياس

  .شيب است پيوسته و هم

متر توالي رسوبات پرمين ناحيه  1400حدود  از

ه نمونه جهت مطالعات ميكروسكوپي ب 220پيراسحاق 

اساس تغييرات  تيك از پايين به بالا و برطور سيستما

 از. شد ها برداشت  ليتولوژي در جهت عمود بر امتداد لايه

گونه  21جنس و  27تهيه شده  نازك مقاطع مطالعه

 دي ويبران فوزولين خانواده از روزن 14متعلق به 

   .قرارگرفتند دي مورد شناسايييغيرفوزولين

بران  وجود روزن برش پيراسحاق از ويژگي فسيلي توالي

 ,Staffellidaeي لينيدي بزرگ متعلق به خانوادهوفوز

Schubertellidae, Schwagerinidae وOzawainellidae  ،

 غيرفوزولينيدي كوچك بران روزن چنين فراوانيهم

 ,Biseriamminidaeي خانواده به وابسته

Palaeotextolariidae, Geinitzinidae و 

Pachyphloididae باشد مي.                  

ها در  بران فوزولينيدي در تعريف بيوزون اهميت روزن

ه ب. بران غيرفوزولينيدي است تر از روزنقلمرو تتيس بيش

بران  گسترش و تنوع روزن كلي در آذربايجان طور

در كمبود پراكندگي . ]3[ چشمگير نيست فوزولينيدي

بران  در مقايسه با روزن بران فوزولينيدي روزن

عوامل محيطي،  فوزولينيدي، احتمالاً شرايط خاصغير

از عوامل . است جغرافيايي موثر بوده   عرض اي و رخساره

ها در اين برش  عدم تنوع و فراواني فوزولين تاثيرگذار در

ها با  فوزولين(توان به نوع محيط رسوبي محدوده  مي

و مهاجرت به خارج اشاره ) محيط لاگون سازگاري ندارند

  .كرد

ها در برش مورد  هاي فوزولينيد ها و گونه ي از جنسبرخ

توان به موارد زير اشاره  پژوهش شناسايي گرديد كه مي

  :كرد
� Staffellidae: (Sphaerulina, Nankinella)       
� Schwagerinidae: (Chusenella, Parafusulina, 

Pseudofusulina) 

� Fusulinidae: (Yangchienia) 

� Schubertellidae: (Schubertella, Dunbarula, 

Reichelinea) 

  

 نگاري زيست چينه

 3روته و نسن،  هايسازند بران بر مبناي مطالعه ريز روزن

  ): 6شكل (بيوزون به شرح زير تعيين گرديد 
I: Palaeotextularia consobrina Assemblag Zone  

متر از ابتداي سازند  270اين بيوزون با ضخامت حدود 

ضخيم تا   آهك هاي سنگ شكل از لايهروته شروع و مت

ه كه ب باشد  خاكستري تا تيره مي  نازك لايه متوسط و

سنگي سازند  هاي ماسه شيب بر روي نهشته صورت هم

بران اين بايوزون كه  مجموعه روزن. گيرد دورود قرار مي

شناسائي گرديد شامل  S65 .90تا  S1 .90هاي  در نمونه

 ,.Pachyphloia sp., Langella spهاي  جنس و گونه

Palaeotextularia consobrina, Hemigordius sp., 

Agathammina sp. and Palaeotextularia longiseptata 
 Globivalvulinaكه به سمت بالا اولين ظهور  بوده 

vonderschmitti و Globivalvulina bulloides  ديده

 Cribrogenrina sp., Geinitzinaبا و شوند  مي

multicamerata & Pachyphloia ovata همراه هستند .

بران  روزن ،فوق ي با مجموعه

 .Pseudofusulina sp. and Sphaerulina spفوزولينيدي

Nankinella sp., بر مبناي ارزش  .حضور دارند

 مقايسه آن و هاي فوق شناسي مجموعه ميكروفسيل چينه

 يسهاي پرمين در ايالت تترديف بران روزن جامعه با

[24] Stepanov et al. Teichert et al. [26],  و جامعه

 غرب و شمال ]1[ پرمين البرز پرتوآذر بران رديف روزن

  .است  late Murgabianبيانگر سن ]3[ ايران شعبانيان
ΙΙΙΙΙΙΙΙ: Pseudofusulina-Chusenella Assemblage 

Biozone 
اي از  متر بخش عمده 340اين بيوزون به ضخامت حدود 

گيرد كه شامل  بر مي روته مياني را درسازند هاي  نهشته

بندي ضخيم تا متوسط  تيره با لايه  آهك خاكستري سنگ

هاي جديد  بوده و از ويژگي مهم اين بيوزون ظهور جنس

 Shubertella sp., Parafusulina(چون هماز فوزولينيدها 

sp., Chusenella cheni and Dunbarula sp. ( است كه

رديفي و گسترش  بران تك راواني و تنوع روزنف به همراه

بران اين بيوزون  مجموعه روزن. باشد بران كوچك مي روزن

تشخيص داده  .S105 90تا .S65  90هاي  كه در نمونه

  :اند عبارتند از شده
Pachyphloia sp., Langella sp., Palaeotextularia 

longiseptata, Globivalvulina vonderschmitti, 
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Globivalvulina sp., Globivalvulina bulloides, 

Palaeotextularia sp., Palaeotextularia consobrina, 

Geinitzina multicamerata, Pachyphloia ovata, 

Climacammina sp.,  Palaeotextularia sp., 

Geinitzina sp., Climacammina valvulinoides, 

Deckerella sp., Climacammina moelleritimanica, 

Nodosinelloides sp., Endothyra sp., Cribrogenrina 

sp.,  Neogeinitzina orintalis, Nodosinelloides sp. 

and Cribrogenerina gigas. 

مقايسه  ميكروفسيلي ذكر شده و ي با توجه به مجموعه

، 6[ آذربايجان پرمين هايرديف بران روزن ي جامعه با آن

 -Murgabianسن ]11[ تركيه و ]14[ قفقازو  ]22، 4

Midian  براي اين بيوزون تعيين گرديد.  
  

  
  .هاي توالي پرمين برش پيراسحاق فرهاي كوچك و بايوزونشناسي فراميني گسترش چينه . 6شكل 

  

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ: Yangchienia- Reichelina Assemblage 

Biozone 

متر از سازند روته  700ضخامت حدود با  ،اين بيوزون

 بر را در) پرمين پسين(نسن سازند و ) پرمين مياني(

لايه خاكستري تيره   آهك ضخيم شامل سنگ گيرد و مي

هاي بالائي تبديل به  كه در افقبوده بندي خوب   با لايه

. شود مارن و آهك شيلي مي لايه  آهك نازكسنگ 

بران  هاي روزن يوزون كاهش جنسويژگي مهم اين ب

هاي جديدي از  جنس تر، همراه با ظهور رديفي قديمي تك

 )(.Reichelina sp رديفي و فوزولينيدها بران تك روزن

هاي  كه در نمونه مجموعه فسيلي اين بيوزون. باشد مي

90. S110  90 تا. S220  اند عبارتند  تشخيص داده شده

  : از
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Pachyphloia sp., Langella sp., Hemigordius sp.,  

Agathammina sp., Globivalvulina bulloides, 

Globivalvulina sp., Geinitzina multicamerata, 

Dunbarula sp., Shubertella sp., Reichelina sp., 

Nankinella sp., Chusenella cheni and Yangchienia 

sp. 

 .Reichelina sp ظهور فوزولين  با توجه به اجتماع فوق،

 پسين پرمين بران روزن ي جامعه با بران روزن ي و مقايسه

 Altiner ،]3[، شعبانيان ]1[آذربايجان، پرتوآذر  در ايران

et al. [3] ،Bozorgnia [4], Lys et al.[22]   بيانگر سن  

Midian - Dzhulfian  براي بيوزون تجمعيΙΙΙ باشد مي.  
  

  
           Plate 1 

1, 2. Cribrogenerina sp., Schubert 1908, longitudinal section. 

3, 4. Cribrogenerina gigas, Suleimanov 1949, longitudinal section. 

5, 6. Endothyra sp., Phillips 1846, transvers section. 

7, 8. Agathammina sp., Neumayr 1887, transvers section. 

9. Geinitzina sp., Spandel 1901, transvers section. 

10. Geinitzina sp., Spandel 1901, axial section. 

11, 12. Geinitzina multicamerata, Spandel 1901, longitudinal section. 
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   Plate 2 

1. Agathammina sp., Neumayr 1887, transverse section.  

2, 4. Pachyphloia ovata, Lange 1925, longitudinal section. 

3. Pachyphloia sp., Lange 1925, longitudinal section. 

5.  Nodosinelloides pinardae, Groves & Wahlman 1997, subaxsial section.  

6. Langella sp., Sellier de Civirieux & Dessauvagie 1965, transverse section.    

7. Hemigordius sp., Baryshnikov 1982, axial section.  

8. Neogeinitzina orintalis, Miklukho-Maklay 1954, longitudinal section.  

9, 12. Deckerella sp., Cushman & Waters 1928, tangential section. 

10, 11. Palaeotextularia consobrina, Lipina 1948, subaxial section. 
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       Plate 3 

1, 2, 3. Climacammina moelleri timanica, Reitlinger 1950, longitudinal section. 

4. Deckerella sp., Cushman & Waters 1928, tangential section. 

5, 6, 8. Palaeotextularia longiseptata, Lipina 1948, longitudinal section. 

7. Climacammina valvulinoides, Lange 1925, longitudinal section. 

9. Hemigordius sp., Baryshnikov 1982, sagital section. 
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   Plate 4 

1. Palaeotextularia longiseptata, Lipina 1948, longitudinal section. 

2.  Agathammina sp., Neumayr 1887, transverse section. 

3. Globivalvolina sp., Schubert 1921, transverse section. 

4, 5, 6. Langella conica, Sellier de Civrieux & Dessauvagie 1965, subaxial section. 

7. Deckerella sp., Cushman & Waters 1928, tangential section. 

8, 9, 10. Globivalvulina bulloides, Brady 1876, longitudinal section. 

11, 12. Globivalvulina vonderschmitti, Reichel 1946, longitudinal section. 

                 13. Globivalvulina sp., Schubert 1921, longitudinal section. 
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Plate 5  
1. Chusenella cheni, Skinner & Wilde 1966, longitudinal section. 

2. Dunbarula cf. nana, Chediya 1986, longitudinal section. 

3. Sphaeruilina sp., J.S. lee 1934, longitudinal section. 

4. Reichelina sp. Erk, 1942, axial section. 

5. Nankinella sp., J. S. Lee 1934, longitudinal section. 

7, 8. Parafusulina sp., schucherti Dunbar and Skinner 1937, longitudinal section. 

9. cf. Kahlerina, Kochansky- Devidé and Ramovš 1955 (1713), longitudinal section. 
10. Yangchenia sp., J.S.Lee 1934, longitudinal section. 

 

  گيري نتيجه

هاي پرمين  نهشتهمتر از  1400در اين پژوهش حدود 

هاي رسوبي سازند گرفت كه سن رديف مورد مطالعه قرار

شناسي و سنگي  چينه ي اساس مقايسه دورود بر

Asselian- Sakmarian، سازند روتهMurgabian- Midian 

مرز زيرين اين . تعيين گرديد Dzhulfianو سازند نسن 

روي مجموعه ر شيب ب صورت همه واحدهاي كربناته ب

ها و مرز فوقاني آنقرار گرفته خروجي دونين  هايسنگ

لايه و  هاي نازك شيب به آهك به صورت پيوسته و هم

در  .رسد پيشين مي  زردرنگ سازند اليكا به سن ترياس

خانواده  14گونه متعلق به  21جنس و  27اين پژوهش 

توالي . فر مورد شناسائي قرار گرفتميكروفسيل فراميني

بران  قد تنوع و فراواني روزنپرمين در اين برش فا

بران  ي شاخص روزن فوزولينيدي بوده و جامعه

بران وابسته به خانواده  غيرفوزولينيدي شامل روزن

Palaeotextulariidae  وGlobivalvulinidae در . باشد مي

قسمت مياني و بالائي سازند روته و قسمت زيرين سازند 

اساس  بر. دارد ها وجود نسن حداكثر تنوع و فراواني فسيل

بيوزون  3محتواي فسيلي واحدهاي دريايي پرمين، 

نسن  روته و هايسازند دربران  اساس روزن تجمعي بر

در بخش انتهايي سازند نسن به خوبي . تعريف گرديد

فرها قابل شواهد انقراض گروهي با كاهش تنوع فراميني

  .مشاهده است
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